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  امثال قرآن

  االله محمدهادي معرفت   آيی  

  چكيده      
نـد، و شـنونده يـا       ك  تمثيل، ترسيم خيال است كه در وهم حالت تجسّد پيدا مي          

كنـد شخـصاً در معركـه         دهد كـه گمـان مـي        بيننده را چنان تحت تأثير قرار مي      
و هرگـاه قـدرت ترسـيم       . كند  حضور دارد و حوادث را از نزديك مشاهده مي        

بالاتر باشد اين تأثير بيشتر است تـا جـايي كـه احيانـاً شـنونده يـا بيننـده گمـان                      
هاي بياني است كه قـرآن        كي از شيوه  تمثيل ي . برد خود قهرمان معركه است      مي

كريم نيز از آن به خوبي بهره برده و تابلوهاي زيبايي آفريده كه مطالـب را بـه                  
  .دهد صورت مجسم در مقابل چشم خواننده قرار مي

االله معرفت در اين مقاله بـه بررسـي تمثيلهـاي قـرآن پرداختـه و                        مرحوم آيی 
  .ستآنها را با بياني شيوا باز نموده ا

  . قرآن، امثال، تمثيل، فن ترسيم:يواژگان كليد

  مقدمه
تواند بهترين    هاي بيان قرآني است كه مي       المثل در قرآن، يكي از شاخصه       تمثيل يا ضرب  

تأثير را بر روي شنوندگان داشته باشد و قرآن از اين عامل تأثير، بهترين بهره را برده                 
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لب تمثيل و تشبيه و استعاره بيـان داشـته          اساساً قرآن مطالب عالية خود را در قا       . است
ـ و گاه از آن فراتر رفته،         به دليل كوتاهي الفاظ موضوعه براي رساندن چنين مطالبي         ـ

آيـد    زند و به خوبي از عهدة آن برمي         دست به ترسيم و تخيّل حالت رواني مورد نظر مي         
  .رود به شمار ميو اين شيوة ادبي و فنّي از بهترين وسائل ممكن براي تأثير دعوت 

هر يك از تمثيلهاي قرآني، تابلوهايي هستند كه ماهرانه حـالات و اوضـاع مـورد              
نظر، ترسيم شده و در مقابل روي مخاطبان قرار گرفته تا خود شـاهد منـاظر زشـت و          
زيباي گسترة حيات بشري باشند و خود قـضاوت كننـد و آن قـدر در ايـن ترسـيمها                    

  .ن آن را از دلائل اعجاز قرآن به شمار آوردتوا مهارت به خرج رفته كه مي
گـذرد، كـه بـه        تمثيلهاي قرآني هر يك تجسيد حالتي اسـت كـه در درونهـا مـي              

كنـد، لـذا      صورت خيال آمده، قوّة واهمه، آن را يك واقعيت محسوس احساس مـي            
مَثَل، تشبيه نامحسوس است به محسوس، تا آنچه مورد نظر است گمان رود             : اند  گفته
  .ة سمعي و نظري قابل درك استباوسيل

  كند معقول را محسوس و فـاش حق مثلها را زند هـر جـا بـه جـاش           مي  
  لـنقص و خل ل          آنچه مقصود است بيـتــا كــه دريابنــد مــردم از مَثَــ  
 و تلك الأمثال نضربها للناس لعلّهم يتفكّرون )۲۱/ حشر(  

 هذا القرآن من كلّ مثل لعلّهم يتذكّرونو لقد ضربنا للناس في  )۲۷/ زمر(  

 العالمونڤو تلك الأمثال نضربها للناس و ما يعقلها إ  )۴۳/ عنكبوت(  

خداوند پس از آنكه كافران را مورد نكوهش قرار داده كه هر چه بـه آنـان گوشـزد                   
وش نياكـان خـود   ورزند تا پيـرو ر    شود تا از فرامين الهي پيروي كنند، آنان اصرار مي           مي

اند، لذا اين يك پيروي كوركورانـه    و خرد تهي بودهباشند، گرچه نياكانشان از انديشه   
كاهد و او را از فراز قلّة عقل و خـرد بـه               نشده است كه از انسانيت انسان مي        و حساب 
  :كند نشدة آنان را ترسيم مي پس از آن، حالت تقليد حساب. اندازد زير مي

    صـمّ بكـم عمـي فهـم        .  دعاء و نـداء    ڤوا كمثل الذي ينعق بما لايسمع إ      و مثل الذين كفر

؛ مَثَل تو با كفّار، مثل كسي است كه براي خواندن بهايم صـدا              )۱۷۱/ بقره( لايعقلون
شنوند و هرگز به مفاهيم و محتواي كلام          دهد، كه آن بهايم جز آوا و بانگي نمي          درمي

  .كنند  كورانند، از اين رو چيزي درك نمياينان همچون كران، لالان و. برند پي نمي
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در اين ترسيم، پيامبر را همچون چوپان فرض كـرده كـه بـراي چرانـدن گلـه آوا            
تواند   كند و هرگز چوپان نمي      دهد كه گله جز آوا و بانگ چيز بيشتري درك نمي            درمي

تر  م پايين سپس آنان را از بهاي    . با آنان به گفتگو بنشيند يا مطالبي بر آنان عرضه بدارد          
كرنـد، چيـزي    . دانـد   دانسته، همچون كران، لالان و كوران فاقد حـواسّ ادراك مـي           

بينند؛ لالند، قادر به گفتار نيستند؛ نه قابل هدايت و نـه              شنوند؛ كورند، چيزي نمي     نمي
اينان : تر  لذا موجوداتي هستند همچون جمادات و از بهايم پست        . قابل بحث و گفتگو   

  .)۱۷۹/ اعراف(گانند  زده اينان همانا غفلت. تر بلكه گمراهاند،  همچون بهايم

  ايجاز، ايفاء و حسن بيان. ۱
: تمثيل داراي سه ويژگي اسـت     : گويد  در وصف تمثيل مي   .)  ق ۶۳۷متوفاي  (ابن اثير   

  )۲/۱۲۳: المثل السائرابن اثير، (مبالغه، بيان و ايجاز 
كامل مقصود؛ زيرا سخن عادي     مبالغه، به معناي تأكيد در رسانيدن معني و ايفاي          

و عاري از مَثَل، ممكن است ايفاي مقصود نكند و در رساندن معني رسا نباشد يـا كوتـاه           
  .توان به هدف كلام نزديك شد آيد، ولي همراه با تشبيه و تمثيل، بهتر و شيواتر مي

و ارج بـودن      قبلاً دربارة اعمال بيهودة كافران، خداونـد مَثَلـي زده كـه كـاملاً بـي               
  :بيهوده بودن اعمالشان را آشكار ساخته است

                   مَثَل الذين كفروا بربّهم أعمالهم كرماد اشتدّت به الريح في يـوم عاصـف، لايقـدرون ممّـا

  .)۱۸/ ابراهيم( كسبوا علي شيء ذلك هو الضلال البعيد
اعمال كافران همانند خاكستري است كه دستخوش تندبادي قـرار گرفتـه، آن هـم               

و . هرگز از آنچه گرد آورده بودند چيزي عايدشان نخواهد گرديد        . انيدر روز توف  
  .اين جز گمراهي دور نخواهد بود

  اي بيش نيست تشبيه نموده؛ كه سوخته) رماد(اولاً، اعمال آنان را به خاكستر 
ثانياً، همين خاكستر دستخوش تندباد است در روز توفاني كـه هـستي خـود را از                 

  .پاشد دهد و از هم مي دست مي
در ايــن تــشبيه و توصــيف، بــه خــوبي ناپايــداري و ســستي اعمــال كــافران بــرملا 

  .گردد، كه در سخن عادي چنين نمودي نيست مي
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  :شود در جاي ديگر در رابطه با اعمال رياكاران همين گونه تشبيه شيوا تكرار مي
             الـه رئـاء النـاس و       يا أيّها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمنّ و الأذي، كالذي ينفـق م

لايؤمن باالله و اليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليـه تـراب فأصـابه وابـل فتركـه صـلداً،                    

  .)۲۶۴/ بقره( و االله لايهدي القوم الكافرين. لايقدرون علي شيء ممّا كسبوا
هماننـد  . گـذاري و آزار رسـاندن تبـاه نـسازيد           اي مؤمنان، صدقات خود را با منّـت       

كنـد و هرگـز بـه خـدا و روز جـزا               ا براي ظاهرنمايي انفاق مي    كسي كه مال خود ر    
مَثَل او مانند سـنگ صـافي اسـت كـه بـر روي آن خـاكي نشـسته كـه             . ايمان ندارد 

باراني تند آن را فراگيرد و آن را شسته با خود ببرد، و آن سنگ را همچون سـنگ                   
اند   ه كرده اينان از آنچ  . باقي گذارد ) كه سخت و سفت است و بدون تراوش       (خارا  

  .گر گروه كافران نخواهد بود كه خداوند، هدايت. سودي نبرند

در اين جا نيز اعمال رياكارانة كافران را همانند خاك نرم كه بر سنگ صاف نشسته، 
پاشد  داند و هرگونه حالت ثبات و دوام ندارد؛ زيرا با اندك وزش بادي از هم مي مي

گـذارد، و آنكـه بـر         ا شسته، اثري از آن باقي نمي      چه رسد به باران رگبار كه كاملاً آن ر        
  ١.ماند روي آن خاك نشسته بود، همچون صخرة سخت و سنگ خارا برهنه باقي مي

  .ثباتي و تباه شدن اعمال رياكارانه به خوبي هويدا گرديد در اين تشبيه نيز بي
كلام گردد؛ زيرا اگر اين تمثيل در         اينجاست كه ويژگي ايفا در تشبيه آشكار مي       

اعمـال  : گفت  مثلاً اگر تنها مي   . گرديد  وجود نداشت، هدف به اين خوبي روشن نمي       
و از همـين جـا      . گرديد  كافران يا رياكاران تباه است، به خوبي اين تباهي مشهود نمي          

تر   شود؛ زيرا تبيين مطالب با اين گونه تمثيل، بهتر و روشن            ويژگي بيان نيز آشكار مي    
  .ه كه سخن از تمثيل عاري باشدگردد تا آنگا آشكار مي
از همين جا نـشأت گرفتـه كـه بـا           ) سخن كوتاه با محتوايي بلند و گسترده      (ايجاز  

لذا، . كند  ترين سخن كه همراه تمثيل است، رساترين مطلب گسترده را ايفا مي             كوتاه
  .ايجاز، ايفا و حسن بيان: كلام قرين با تمثيل، سه ويژگي همراه دارد

در مَثَل، چهار ويژگي وجـود دارد كـه         «: گويد  بواسحاق نظّام مي  در همين راستا ا   
ابـن قـيم   (ـ حـسن ادا   ۴ـ حـسن تـشبيه،   ۳ـ ايفا،  ۲ـ ايجاز،   ۱: در ديگر سخن يافت نشود    

                                                        
  .سنگ صاف و لغزنده كه گرد و غبار بر آن ثباتي ندارد: صفوان. ١

  .باشد و هيچ گياه بر آن نرويدسنگ خارا كه فاقد هرگونه تراوش : صلد    
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  .)۲۲: مقدّمی الامثال؛ همو، ۱/۲۹۱: اعلام الموقّعينجوزيّه، 
گفتـه شـود،    اگر سخن به شيوة مثل      «: گويد  مي.)  ق ۱۴۲متوفاي  (عبداالله بن مقفّع    

  .»گوياتر، شيواتر، و فراگيرتر خواهد بود
صـاحبان خـرد اتفـاق نظـر        : گويـد   مي.)  ق ۴۷۱متوفاي  (شيخ عبدالقاهر جرجاني    
بند كلام قرار گيـرد، يـا آنكـه تمثيـل جـايگزين سـخن              دارند كه هرگاه تمثيل، پشت    

رد و  گردد، و از صورت اصلي به صورت مَثَل درآيـد، آن را ابّهتـي شايـسته فـرا گي ـ                  
. ورتـر سـازد   فضيلتي والا بدست آورد كه بر مقـدار آن بيفزايـد و آتـش آن را شـعله         

علاوه نيروي كلام را بالا برده، در برانگيختن نفـوس و جـذب قلـوب تـأثير بيـشتر و                    
  .)۹۲: اسرار البلاغهجرجاني، (بهتري خواهد داشت 

فقـط عيـب نيـست،      المثل است؛ زيرا نـه        از اين رو، قرآن انباشته از امثال و ضرب        
  :لذا خداوند فرموده. افزايد رود و بر اسرار بلاغت مي بلكه كمال اوفي به شمار مي

          فأمّا الذين آمنوا فيعلمون أنّه الحقّ      . إنّ االله لايستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها

اً و يهـدي بـه      من ربّهم، و أمّا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد االله بهذا مثلاً يضلّ بـه كـثير                

؛ خداونـد اِبـا نـدارد كـه         )۳۳: الامثالمقدّمی  ابن جوزيه،   (  الفاسقين ڤكثيراً و ما يضلّ به إ     
دانند همة آنها  باوران مي زيرا مؤمنان و دين   . مثلي بزند چه كوچك باشد چه بزرگ      

چـرا چنـين    : گوينـد   گيرند و مي    اين كافرانند كه خرده مي    . حق است و داراي حكمت    
  .شوند زند تا موجب گمراهي گردد، ولي بدانند كه تنها فاسقان گمراه مي ميمثلهايي 

  فنّ ترسيم قرآني. ۲
از شيواترين ابزارهاي مورد استفادة قرآن، فنّ ترسـيم اسـت كـه از مفـاهيم ذهنـي يـا                

هـاي شـاخص انـساني يـا          حالات نفساني، يا يك حادثه يا منظر، يا بـراي ارائـة نمونـه             
دهـد و بـه       سپس آن صورت را حيات مي     . سازد  حسوس مي طبيعت بشري، صورتي م   

آورد و از اين راه به آن مفهوم ذهني مجرّد، هيئت شاخص و حركـت                 حركت درمي 
در دو  هاي انساني  ـ سازد و از نمونه بخشد و از آن حالت نفساني تابلو و منظري مي مي

ه مناظر قابل   دهد و نيز حوادث و قصص را ب         ها ارائه مي    ـ شاخصه   جهت نقص و كمال   
گرداند، كه داراي حركـت و حياتنـد و هرگـاه گفتگـو بـر آن اضـافه              مشاهده باز مي  

  !شود كند، تمامي عناصر تخييل، تكميل شده در آن يافت مي
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همين كه نمايش آغاز شد، شنونده از حالت شنودن به حالت نظاره كردن تبـديل               
ـ برده تا خود شـاهد و نـاظر    دهگذشته يا آين گردد و هم آنان را به ميدان حوادث  ـ مي

جريـان باشـند و از نزديـك، وقـايع را لمــس كننـد و شـنونده چنـان غـرق در تماشــا         
بـرد خـود حاضـر و نـاظر      گردد كه گويا فراموش نموده مستمع است و گمان مـي        مي

المثلها، حالت اسـتماع را بـه حالـت           است و اين از هنرهاي قرآني است كه در ضرب         
: ك.ر(المثلهـا در قـرآن        هايي از انـواع ضـرب       اكنون نمونه  .سازد  مينظاره كردن مبدّل    

  :)۵۵ ـ۲۹: التصوير الفنّي في القرآنسيدقطب، 

  انواع تمثيل در قرآن. ۳
المثلهاي قـرآن انـواع گونـاگوني دارد كـه ذيـلاً              همان گونه كه اشارت رفت، ضرب     

  :شود هايي از آن ارائه مي نمونه

   محسوس درآيندمفاهيم ذهني كه به صورت. ۱ـ۳
گردند،   ـ كفّاري را كه مقبول درگاه پروردگار نبوده و به سعادت اخروي نايل نمي             ۱

زده  ـ تــصوير كــساني كــه پــشت در آســمانها غــم اولاً: دو گونــه ترســيم كــرده اســت
ـ كوشـش در امـر ممتنـع ماننـد            ثانيـاً . اند و درِ آسمانها بر روي آنان بسته است          ايستاده

  .شود از سوراخ سوزني گذرانده شود ي ميطناب ضخيمي كه سع
           حتّي  ةو لايدخلون الجنّ  . إنّ الذين كذّبوا بآياتنا و استكبروا عنها لاتفتّح لهم أبواب السماء 

؛ كساني كـه آيـات الهـي را تكـذيب نمـوده از              )۴۰/ اعراف( يلج الجمل في سمّ الخياط    
ن بـاز نخواهـد شـد و        اند، هرگز درهاي آسمان بر روي آنا        پذيرش آن كبر ورزيده   

  .داخل بهشت نشوند تا موقعي كه طناب ضخيمي وارد سوراخ سوزني گردد

اين دو صورت، ترسيمي است از ذهنيّتي كه نسبت به موضـع كـافران در پيـشگاه            
  .حضرت احديّت وجود دارد

مانـد،    گـردد و اثـري از آن بـاقي نمـي            ـ دربارة اعمال تبهكـاران كـه ضـايع مـي          ۲
سازد كه كاملاً از هم پاشيده چيزي از          ده در هوا را مجسّم مي     ش  صورت ذرّات پخش  

  .آن در دست نمانده است
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             ًو قدمنا إلي ما عملوا من عمل فجعلنـاه هبـاء منثـورا ) ؛ و بـه اعمـالي كـه        )۲۳/ فرقـان
  .اند پردازيم سپس آن را چون ذرّات گَرد پراكنده سازيم كرده

ترسـيم كـرده كـه در هـوا پخـش و            اعمال تبهكاران را به صورت گَرد و غبـاري          
  .سازد گردد و به خوبي ضايع شدن كارهايشان را مجسّم مي پراكنده مي

كنـد كـه    كه براي خدا نباشدـ به صورت كشتزاري ترسيم مي ـ انفاق كافران را  ـ۳
  :باد سرد و شديد وزيده آن را نابود ساخته است

          صرّ أصابت حرث قـوم فأهلكتـه و مـا         مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها 

؛ مثل آنچـه را كـه در ايـن جهـان            )۱۱۷/ آل عمران ( ظلمهم االله و لكن أنفسهم يظلمون     
همانند تندبادي سرد بـر كـشتزار       ] گيرند  و جهان ديگر را ناديده مي     [كنند    انفاق مي 

 البتـه خـدا بـر     . اند و آن كشتزار را نـابود سـازد          گروهي است كه بر خود ستم كرده      
  .آنان ستم روا نداشت، بلكه آنان خود بر خويشتن ستم نمودند

كنـد و     ـ براي آنكه روشن كند، تنها خداوند است كه درخواستها را اجابت مـي             ۴
: كنـد   ها نيستند، آن را بدين صورت ترسيم مـي          ديگران هرگز قادر به اجابت خواسته     

دو . رس او دور اسـت    كام، بر لب جويباري ايستاده كه آب از دسـت           انساني است تشنه  
  :رسد كند دستش به آب نمي كند و هر چه تلاش مي دست خود را به سوي آب دراز مي

            كباسط كفّيـه إلي المـاء       ڤله دعوة الحقّ و الذين يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشيء إ 

 ؛ او راست خوانـدن    )۱۴/ رعد(  في ضلال  ڤو ما دعاء الكافرين إ    . ليبلغ فاه و ما هو ببالغه     
هماننـد كـسي    . دهنـد   خوانند هيچ پاسخي به آنان نمـي        آنآنكه جز او را مي    . راستين

و خوانـدن  . كه دو دست خود به سوي آب دراز نمايد تا بـه دهـان رسـاند و نتوانـد          
  .كافران جز گمراهي نباشد

برد خود شـاهد حادثـه        اين ترسيم چنان زنده و جاندار است كه شنونده گمان مي          
كند بر لب آبشخوري بر بلندي ايستاده و تشنه است، دو     شاهده مي است و انساني را م    

  .كند، ولي تلاش او بيهوده است دست خود را به آرزوي نوشيدن آب دراز مي
اي دارد  ثباتي مواضع مشركان را، كه نه پايه   ـ براي آنكه روشن كند سستي و بي        ۵

لنـداي آسـمان پـرت      كند كـه انـساني از ب        و نه اساس استواري، صورتي را ترسيم مي       
رباينـد يـا آنكـه      شده و در ميان هوا معلّق مانـده، يـا آنكـه مرغـان لاشـخور او را مـي                   
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كننـد،    اي پـرت مـي      گردبادها او را به اين طـرف و آن طـرف و نهايتـاً او را بـه چالـه                   
  :دستش از همه جا بريده است

                 ـ  ه الـريح في مكـان      و من يشرك باالله فكأنّما خرّ من الـسماء، فتخطفـه الطـير أو تهـوي ب

؛ هر كه به خدا شرك آورد، چونان كسي است كه از آسمان فـرو               )۳۱/ حج( سحيق
  .افتد و مرغ او را بربايد يا بادش به جايي پست افكند

  حالات نفساني و معنوي كه به تجسّد درآيند. ۲ـ۳
  مشركان را فرا گيرد، و كساني كه همـواره         ـ دربارة حالت تحيّر و ترديدي كه درون       ۱

در شك به سر برند تا كدام راه را انتخاب كنند، راه توحيد را يا تعدّد آلهه، و هر دم                    
چنـين  . شود كه راه هدايت را پويد يا راه ضلالت را جويـد             احساسات او تحريك مي   

بختي را ماند كه دستخوش بـازي     حالت نااستواري را به تجسّد درآورده، انسان نگون       
اش تنها همين بود، كه اين خود يك سويي اسـت و تـا              و اي ك  ... شياطين قرار گرفته  

 خوانند، بخش، هرچند راه ضلالت باشد، ولي از جانب ديگر او را فرا مي حدودي راحت
او در ايـن ميـان متحيـر      ... كنند  اند او را دعوت به ايمان مي        برادرانش كه ايمان آورده   

و چـون   . اه برادران ايماني  است تا كدام راه را انتخاب كند، راه دوستان شيطاني، يا ر           
  :زده و سرگردان است از خود اختياري ندارد، ميان اين دو راه حيرت

 أندعوا من دون االله ما لاينفعنا و لايضرّنا و نردّ علي أعقابنا بعد إذ هـدانا االله كالـذي                    قل 

؛ )۷۱/ انعـام ( ...استهوته الشياطين في الأرض، حيران، له أصحاب يدعونه إلي الهدي، ائتنـا           
دهد نه زياني و به گذشتة خـود          آيا جز خدا كسي را بخوانيم كه نه سودي مي         : بگو

باز گرديم، پس از آنكـه خداونـد مـا را هـدايت كـرده اسـت؟ هماننـد كـسي كـه                       
انـد؟ و او را       زده بر روي زمين رهايش ساخته       اند و حيرت    شياطين او را گمراه كرده    

  ...!كه نزد ما باز گرددهند  ياراني است كه به هدايت ندايش مي

زده و    او در ميان آن گمراهي و اين دعوت به بازگشت با قلبـي پراكنـده، حيـرت                
  .داند چكار كند، زيرا از خود تصميمي ندارد زده است؛ نمي دهشت
كنـد كـه اسـباب شـناخت و معرفـت بـرايش آمـاده                 ـ حالت كسي را ترسيم مي     ۲

بـرد كـه انگـار هـيچ يـك از             ه سر مي  گشته، ولي از آن روي برتافته و همانند كسي ب         
كننــده و ســختي را  در نتيجــه زنــدگي نگــران. اســباب هــدايت بــرايش ميــسّر نيــست
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گذراند و هر يك از دو حالت شناخت و تجاهل او را دنبال كرده، به سوي خـود                    مي
سـازند، او بـا       خبري غفلت و نه در آرامش معرفت رها مي          خوانند و او را نه در بي        مي

  :آورد حتي به اين طرف و آن طرف بيهوده روي ميكمال نارا
         و لـو  . فأتبعه الشيطان فكان من الغـاوين    . و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها

إن تحمـل عليـه     : فمثله كمثل الكلب  . شئنا لرفعناه بها، و لكنّه أخلد إلي الأرض و اتّبع هواه          

 خبر كسي كه آيات و دلائل شـناخت را          ؛ بخوان )۱۷۶/ اعراف( يلهث أو تتركه يلهث   
پس شيطان در پـي او افتـاد و او   . به او داده بوديم و او از آن، خود را عاري ساخت           

كـرديم ولـي او خـود         خواستيم او را رفعت دهيم، مي       اگر مي . از فرومايگان گرديد  
 مَثَل او مَثَل سگي اسـت كـه       . در زمين ثابت و پابرجا ماند و از پي هواي نفس رفت           

اگر به او روي آورده حمله كني زبان از دهان بيرون آورد، و اگـر رهـايش سـازي                   
  .يعني بيچاره و زبون است. باز هم زبان بيرون آورد

نـه آرامـش يقـين      : كنـد   حالت كسي را كه تزلزل عقيده دارد چنين ترسيم مـي          . ۳
ورزد و  دارد كه با مشكلات پنجه نرم كند و در مقابل سختيها و دشـواريها اسـتقامت                 

چنين حـالتي، كـسي را   . خبري زندگي كند تواند عقيده را كنار گذارد و در بي       نه مي 
بـرد و هـر آن خـود را در آسـتانة سـقوط و                 ماند كه در اضطراب و هراس به سر مـي         

  :بيند فروريزي مي
                    و من الناس من يعبد االله علي حرف، فإن أصابه خير اطمأنّ به، و إن أصابته فتنة انقلـب

  .)۱۱/ حج( ذلك هو الخسران المبين. وجهه، خسر الدنيا و الآخرةعلي 

از به كار بردن اين واژه،      . باشد» حرف«و لبة پرتگاه نيز     . كناره را گويند  : »حرف«
زيرا كـسي كـه بـر لبـة پرتگـاه           . يابد  به خوبي حالت نگراني و بيم و هراس تجسّم مي         

ران است و هر آن خود را در        گذراند، روشن است چه اندازه، مضطرب و نگ         روز مي 
  .بيند آستانة سقوط مي

برنـد،    اند، بلكـه در كنـاره بـه سـر مـي             اين گونه افراد در صلب عقيده قرار نگرفته       
. خبري مطلق هم نيـستند      لذاست كه عقيدة مستحكم، آنان را استوار نساخته، و در بي          
راب و  سـازي، جـز اضـط       اكنون اگر حالت چنـين افـرادي را در مقابـل خـود مجـسم              

  .نگراني چيزي نخواهي ديد
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چنين افرادي همواره در كنارة قافلة ايمان قرار دارند، تا اگر رفاه و خوشـي روي                
گذارنـد   آمد كرد، پا به فرار مـي  شوند، و اگر ناخوشي و سختي پيش  آورد دلگرم مي  

و بنـد ايمـان       لذاست كه چنين افرادي نه پاي     . دانند  بند ايمان نمي    و هرگز خود را پاي    
خـسر الـدنيا و      . نه از دنيا بهرة وافي برده و نه از آخرت بهـره دارنـد             . نه فاقد ايمانند  

  .)۲۲/ حج( الآخرة ذلك هو الخسران المبين
خوانـد، خـود بـه خـود كـسي را در نظـر             هر كه اين آيـه را بـا تـدبّر و تعمّـق مـي              

رد كـه دلگـرم   ب ـ آورد كه در كنار قافله قرار دارد و با حالت اضطراب بـه سـر مـي     مي
  .باشد يا فرار را بر قرار اختيار كند

ـ و بر همين گونه اسـت آنگـاه كـه حالـت مـسلمانان را پـيش از اسـلام آوردن                      ۴
» گـودال آتـش  «كند، موقعي را كه در لبة دوزخ قرار داشتند و سقوط آنان در      ترسيم مي 

  :ت دهدرفت، آنگاه اسلام آمد تا همگي را از سقوط حتمي نجا حتمي به شمار مي
                   و اعتصموا بحبل االله جميعاً و لاتفرّقوا و اذكروا نعمة االله عليكم، إذ كنتم أعداء فألّف بـين

آل ( ...قلوبكم، فأصبحتم بنعمته إخواناً و كنتم علي شـفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منـها        
  .)۱۰۳/ عمران

  .لبة تند كه شيب آن به سوي قعر دهانه زياد است» شفا«
مدن اسلام چنين وضعيّتي داشتند و بر لبة تند سقوط قرار داشتند و   مردم پيش از آ   

انبوهي بودند در حال تنازع و كـشمكش و         . سويي ميان آنان حاكم نبود      همدلي و هم  
آنگـاه اسـلام    . در جايگاهي قرار داشتند كه سقوط و نابودي مطلق آنـان حتمـي بـود              

  :رمايدف لذا مي. آمد و آنان را از اختلاف و سقوط نجات داد
به ريسمان مستحكم الهي چنگ زنيد و همه در يك سو حركت كنيد و از تفرّق و                 
پراكندگي بپرهيزيد و ياد آوريد نعمت الهي را، هنگـامي كـه بـا يكـديگر دشـمني         

ورزيديد، و اكنون دلهايتان به هم نزديك شده به جاي اختلاف حالـت ائـتلاف               مي
شـما  . كنيد  ادريد و برادرگونه زندگي مي    ايد و امروزه همه بر      و الفت به خود گرفته    

بر لب پرتگاه قرار داشتيد، پرتگاهي كه شيب تند آن به سوي گـودال آتـش بـوده                  
  .است و اكنون شما را نجات بخشيد و از سقوط حتمي رهايي داد

) پـروا ـ تعهّـد   (ـ نظير آن، ترسيم ديگري است از ساختار ايماني كه بر پاية تقوا  ۵
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  :رود ست و هر آن احتمال سقوط و فروريزي ساختمان مياستوار نگرديده ا
                    أفمن أسّس بنيانه علي تقوي من االله و رضوان خير أم من أسّس بنيانه علي شـفا جـرف

  .)۱۰۹/ توبه( ...هار فانهار به في نار جهنّم

اين آيه دربارة مسجد ضرار نازل گرديده در مقابل مسجد قبا؛ كه ايـن بـر اسـاس              
  .اية ضد تقوا بنا نهاده شده استتقوا و آن بر پ

كاري و رضايت حق بنـا نهـاده،    آيا كسي كه ساختمان خود را بر پاية تقوا و محكم  
كـه آب، زيـر آن را    تر است يا كسي كه ساختمان خود را بر لبة سـيلگاهي  ـ  شايسته

شسته باشدـ نهاده كه هر آن در حال سقوط و فروريزي است، و نهايتـاً در گـرداب                  
  .كند وط ميدوزخ سق

ساختار ايماني كه بر اساس تقوا و پرهيزگاري نباشد، همانند ساختماني است كـه بـر                
چنـين  : اي كه سيل زير آن را شسته، حالت فروريـزي دارد            لبة مسيل قرار گرفته، به گونه     

  .توان به آن دل بست ترسيمي به خوبي نمايانگر وضعيت نااستواري است كه نمي
اســت كــه حركــت تــدريجي » فانهــار بــه«بــردن واژة نكتــة جالــب، در بــه كــار 

كنـيم كـه در       رساند، همانند آن است كه ساختماني را مـشاهده مـي            فروريختن را مي  
حال فروريزي است؛ و اين همان حركتي است كه در ترسيمهاي قرآني بـه صـورتها                

ايـن  آورد تا بهتر و شيواتر، مشاهده شود و با            بخشد و آنها را به جنبش درمي        جان مي 
  .گردد حركت، تمامي عناصر فنّ تصوير تكميل مي

  هاي شاخص انساني ترسيم نمونه. ۳ـ۳
  :هاي انساني به نمايش گذارده شده است هايي از شاخصه هاي ذيل، نمونه در آيه
  ...و من الناس من يعبد االله علي حرف ـ ۱

 برسـد   كند، تا اگـر خيـر       كسي كه ايمان شكلي دارد و در كنارة قافله حركت مي          
اين يـك نمونـه از انـسانهايي    . شريك باشد، و اگر شرّي روي آورد پا به فرار گذارد    

كنـد،   است كه به ظاهر ايمان آورده، ولي در درون با شك و ترديد است و پنجه نرم مي           
  . ...آرامش ندارد، استقرار ندارد، بيمناك است، هراسناك است و در نهايت زيانبار

  ...ا فانسلخ منهاالذي آتيناه آياتن ـ ۲
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ظاهري آراسته دارد و تمامي امكانات براي صـعود بـر مـدارج كمـالات بـرايش                 
سـازد و     ولي باطن آلودة او، وي را از همـة ايـن امكانـات محـروم مـي                ... فراهم است 

سـپارد، از ايـن رو سـيرابي          هاي پست حيـواني مـي       خود را به هوي و هوس و خواسته       
  .كند ه اين طرف و آن طرف پارس مينداشته، همچون سگان درمانده ب

هاي بـارزي ارائـه داده، از جملـه انـسانهاي      ـ علاوه بر آن در جاهاي ديگر نمونه      ۳
ارج و با حالتي كوركورانه، در مقابـل حـق            اي سست و بي     معاند و مكابر كه با انگيزه     

كننـد و     بيهـوده تـلاش مـي     . كننـد   داننـد چكـار مـي       كننـد و خـود نمـي        ايستادگي مي 
  .وردي نخواهند داشتآ ره

            ّما سكّرت أبصارنا بـل نحـن         و لو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلّوا فيه يعرجون، لقالوا إن

؛ اگر برايشان دري از آسمان بگشاييم كه از آن بالا روند            )۱۴/ حجر( قوم مسحورون 
چـشمان  : گويند] تا خود شاهد ملكوت اعلا باشند، باز هم از روي عناد و لجاجت            [

  .بينيم، بلكه ممكن است ما مردمي جادوزده باشيم دهد و هوشيارانه نمي ما سو نمي

  .كنند ناپذير، اين گونه در مقابل حق مقاومت مي مردمي سرسخت و نرمش
شـوند و همـين كـه شـدت رفـع            ـ انسانهايي كه تنها در حال شدّت سر به راه مي          ۴

 بـا حركـت و جريانـات        ايـن ترسـيم   . گردنـد   گرديد به همان سركشي نخستين برمـي      
دهـد، در ضـمن آن، نمونـة          هاي متعددي را ارائـه مـي        گوناگون توأم گرديده، منظره   

  :گذارد انساني لجوج و فاقد تعهدي را به نمايش مي
                        و هو الذي يسيّركم في البرّ و البحر، حتّي إذا كنتم في الفلك و جـرين بهـم بـريح طيّبـة و

ّهم أحيط بهم، دعوا      هم الموج من كلّ مكان، و ظنّوا أن       جاءتها ريح عاصف، و جاء    . فرحوا بها 

فلمّا أنجاهم، إذا هـم يبغـون   . لئن أنجانا من هذه لنكوننّ من الشاكرين: االله مخلصين له الدين  

تـا  . دهـد   اوست كه شما را در خشكي و دريا سير مي         ؛  )۲۲/ يونس( في الأرض بغير الحقّ   
وزد شادمان شوند، ولي چون توفان فرا رسد         و باد موافق ب    آنگاه كه در كشتيها باشند    

انـد،    و از هر سو موج دريا بر آنها ريزد، چنانكه پندارند در محاصرة امواج قـرار گرفتـه                 
. خدا را از روي اخلاص بخوانند كه اگر از خطر رهايمان سازي سپاسـگزار باشـيم               

  . ...چون خداوند آنان را برهاند، همانا در پهناي زمين به ناحق سركشي كنند

اين ترسيم، به خوبي منظر يك انسان غير متعهّد و ناسپاس را به نمـايش گـذارده،       
  .گردد كه در حالت شدت سر به راه و در حالت رفاه سركش مي
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كند كه در ظاهر آراسته و با سخناني فريبـا            ـ در همين راستا انساني را ترسيم مي        ۵
 فـساد و افـساد و تبـاه سـاختن           كند، ولي در باطن خبيـث، و بـه دنبـال            جلب توجّه مي  

  .كوشد زندگي بر مردم مي
                          ّو من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، و يـشهد االله علـي مـا في قلبـه، و هـو ألـد

و االله لايحـبّ    . و إذا تولّي سعي في الأرض ليفسد فيهـا و يهلـك الحـرث و النـسل                . الخصام

گـردد، و      سخنش ماية شگفتي تو مي     ؛ برخي از مردم كه گيرايي     )۲۰۴/ بقره( الفساد
تـوزترين دشـمنان      در حالي كه كينـه    . گيرد  هر دم خدا را بر پاكي درونش گواه مي        

آيد و كشتزارها و دامهـا        رود و چون از نزد تو برود در صدد فساد برمي            به شمار مي  
  .البته خداوند تباهي را خوش ندارد. سازد را تباه مي

  ترسيم حوادث جاري. ۴ـ۳
آن، علاوه بر ترسيم مفاهيم و حـالات و شخـصيّات، حـوادث و كارزارهـا نيـز                  در قر 

اي كـه حركـات تجـسّمي حـوادث بـه خـوبي بـه نمـايش                   ترسيم شده است، به گونه    
توان نام بـرد كـه پيـروزي     را مي ) جنگ خندق (واقعة احزاب   : گذارده شده، از جمله   

ايمانهـا، آشـكارا بـه      كامل مسلمانان و شكست فاحش مشركان و نيز نفاقها و ضـعف             
نمايش گذارده شده است و حتي حركات بروني و انفعالات دروني افراد و گروههـا               

اي كه همة اين حـوادث و پيـشامدها هماننـد آن              به ترسيم كشيده شده است، به گونه      
كنـيم، و تمـامي       است كه اكنون قابـل مـشاهده اسـت و از نزديـك آن را لمـس مـي                  

  :سيم، صورت و شكل يافته استكاريها در تر جزئيات و ريزه
          ًيا أيّها الذين آمنوا اذكروا نعمة االله عليكم، إذ جاءتكم جنود، فأرسلنا عليهم ريحاً و جنودا

 إذ جـاؤكم مـن فـوقكم و مـن أسـفل مـنكم، و إذ       ٭لم تروها، و كان االله بما تعملون بصيراً    

 هنالـك ابتلـي المؤمنـون و        ٭ازاغت الأبصار، و بلغت القلوب الحناجر، و تظنّون باالله الظنون         

وعدنا االله و رسوله    ما  :  و إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض         ٭زلزلوا زلزالاً شديداً  

و يـستأذن فريـق   . يا أهل يثرب لا مقام لكـم فـارجعوا  :  و إذ قالت طائفة منهم   ٭إڤ غروراً 

  .)۱۴ـ۹/ احزاب( إڤ فراراًمنهم النبيّ، يقولون إنّ بيوتنا عورة، و ما هي بعورة، إن يريدون 
بدان هنگام كه   . اي مؤمنان، نعمتي را كه خداوند بر شما ارزاني داشته يادآور شويد           

) فرشتگان(ديديد    لشكرها بر سر شما تاختند و خداوند، باد و لشكرهايي را كه نمي            
آنگاه كه از بالا و پايين بر شما تاختند، چشمها خيـره            ... به سوي آنان گسيل داشت    
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در آن هنگـام،    .  و دلها به گلوگاهها رسيده بـود و بـه خـدا گمـان نـاروا برديـد                  شد
زيرا منافقـان  . مؤمنان مورد امتحان و آزمايش قرار گرفتند و سخت دگرگون شدند        

انـد و     خدا و پيامبرش ما را فريـب داده       : گفتند  و كساني كه دلهايشان بيمار است مي      
اينجا جاي ماندن نيست، كوچ كنيد      ) شهر مدينه (گفتند اي مردم يثرب       گروهي مي 

خواسـتند و     و گروهـي آمـده از پيـامبر رخـصت مـي           . هايتـان بـاز گرديـد       و به خانه  
حفـاظ نبـوده، بلكـه        هايـشان بـي     البتـه خانـه   . هاي ما را حفاظي نيست      گفتند خانه   مي
  .خواستند از ماندن براي كارزار بگريزند مي

 تكاپوي بروني، حاصل از هـول  كدامين اضطراب و هراس دروني يا دگرگوني و 
جنگ، و كدامين نشانة پيدا و پنهان معركه است كه در ايـن نـوار ظريـف و دقيـق و                     

  داراي حركات برجسته، نمايان نشده است؟
شـوند، و ايـن      همانا، اينان دشمنانند كه از هـر سـو بـه سـوي مؤمنـان سـرازير مـي                  

ا، سراسر جبهة جنـگ را فـرا        ه  شده در قفسة سينه     شده و نفَسهاي تنگ     هاي خيره   ديده
گرفته است و اينان مؤمنانند كه حالت تزلزل سخت بـه آنـان رخ داده اسـت و اينـان                    

خـدا و   : گوينـد   دمنـد و مـي      منافقانند كه روح نااميدي و يأس در لشكريان اسلام مـي          
انـد و مـردم مدينـه را تـشويق      انـد كـه وعـدة پيـروزي داده     رسول او ما را فريـب داده   

هايشان بازگردند و از خطر بگريزند و جان سالم به در برند و اينان                 به خانه  كنند تا   مي
هايمان پوشش نظـامي نـدارد،        خانه: گويند  جويند كه مي    گروه ضعيف الايمان و بهانه    

  !كنند و آهنگ فرار از كارزار دارند جويي مي در حقيقت چنين نيست، بلكه بهانه
كه جلب توجه كند نبوده مگـر آنكـه بـه           اي    اين گونه است كه هيچ حركت و نشانه       

  .طور زنده بر اين نوار تجسّمي ثبت و ضبط گرديده و حالت عيان به خود گرفته است
اي است كه واقع گرديده، ولي فحواي آن، هر نـوع شكـست يـا         آري، اين حادثه  

سـازد و بـا انـدك تفـاوت بـراي هميـشه تكـرار            فراري را از واقعيّات تلخ مجسّم مـي       
ـ   به ويژه در موقـع احـساس شكـست    و چگونگي رويارويي حق و باطل را  ـگردد  مي

  .دهد نشان مي
نظير همين حادثه، منظرة شكست و نااستواري       ) جنگ احد (اي ديگر     ـ در حادثه  ۲

رود،   افراد را با تمامي ابعادش ترسيم كرده و آن نيز يك حادثة انفرادي به شمار نمي               
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كه در چنين مواقعي براي افراد نالايق رخ        بلكه يك صورت ترسيمي هميشگي است       
  :دهد، تا عبرت باشد و شايستگان از آن پند گيرند مي

        بإذنـه، حتّـي إذا فـشلتم و تنـازعتم في الأمـر، و               ١و لقد صدقكم االله وعده إذ تحـسّونهم 

ثمّ . منكم من يريـد الـدنيا و مـنكم مـن يريـد الآخـرة              . عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبّون      

إذ تـصعدون و    . و لقد عفـا عـنكم، و االله ذو فـضل علـي المـؤمنين              . نهم ليبتليكم صرفكم ع 

فأثابكم غمّاً بغمّ، لكي لاتحزنوا علي مـا        . لاتلوون علي أحد، و الرسول يدعوكم في أخراكم       

ثمّ أنزل عليكم مـن بعـد الغـمّ أمنـة نعاسـاً             . و االله خبير بما تعملون    . فاتكم و لا ما أصابكم    

:  و طائفة قد أهمّتهم أنفسهم، يظنّون باالله غير الحقّ ظنّ الجاهليّة، يقولـون          يغشي طائفة منكم،  

لـو  : هل لنا من الأمر شيء قل إنّ الأمر كلّه الله، يخفون في أنفسهم ما لايبدون لـك، يقولـون          

اي كه بـا شـما     ؛ خداوند به وعده   )۱۵۲/ آل عمران ( كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا       
و چون غنيمتـي  . ساختيد با اذن اوـ نابود مي رد، آنگاه كه دشمن را  ـنهاده بود وفا ك

را كه هواي آن را در سر داشتيد بـه شـما نـشان داد، سـستي ورزيديـد و در آن بـه                        
برخي خواستار دنيـا و برخـي خواسـتار    . منازعه برخاستيد و عصيان امر خدا نموديد      

از مقابلـه بـا     ) زمـايش كنـد   آ(سپس، تا شما را به بلايي مبـتلا كنـد           . آخرت گرديد 
زيرا خداونـد  . يعني رو گردانيدـ ولي خداوند شما را بخشود دشمن منصرف نمود  ـ

گريختيد و    آنگاه كه به طرف بالاي دشت احد مي       . بر مؤمنان رأفت و رحمتي دارد     
پرداختيد و پيامبر از دنبال شما، شـما را         به كسي توجه نداشته به چيزي جز فرار نمي        

اكنون انـدوه آنچـه را   . پس خداوند به پاداش، غمي بر غم شما افزود       ! ندخوا  فرا مي 
كنيـد    خدا به هر كاري كـه مـي       . ايد، مخوريد   ايد و رنجي كه برده      كه از دست داده   

آنگاه، پس از آن اندوه، خدا به شما ايمني بخشيد، چنانكـه گروهـي را        . آگاه است 
دوران جاهلي بـه خـدا گمـان    كه مردم  اما گروهي ديگر  ـ. خواب آرام فرو گرفت

آيـا هرگـز كـار بـه        : گفتنـد   ناروا داشتندـ هنوز دستخوش اندوه خويش بودند و مي        
آنان در دل چيـزي  ) البته(همة كارها به دست خداست : دست ما خواهد افتاد؟ بگو   

اي   اگـر مـا را بهـره      : گوينـد   خواهند بر تو آشكار سازند، مي       دارند كه نمي    پنهان مي 
  !شديم شته نميبود، اين جا ك

اين ترسيم، چنان گوياسـت كـه گـويي خـود شـاهد و نـاظر مـاجرا هـستيم و در                      
  .معركه، حضور بالفعل داريم

                                                        
  .سازيد آنان را از ميان برداشته نابود مي: باشد، يعني مي» تستأصلونهم«تحسّونهم به معناي . ١
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  ترسيم اوصاف عيني. ۵ ـ۳
ـ ترسـيم   سـازد  كـه براعـت و بلاغـت قـرآن را مـي      هاي ديگر تمثيل در قـرآن  ـ  از گونه

ورت منـاظر   اوصاف اشيايي است كه وجود خـارجي دارنـد و در ترسـيم قرآنـي ص ـ               
واقعي به خود گرفته، زشت و زيبايي يـا تـأثير مثبـت و منفـي آن بـه خـوبي آشـكار                       

  :گردد از جمله مي
المثلــي اســت كــه در قــرآن دربــارة حيــات دنيــوي آورده، بــه خــوبي   ـ ضــرب ۱

  :سازد ناپايداري آن را آشكار مي
  نبـات الأرض، فأصـبح      لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به            و اضرب

  .)۴۵/ كهف( ...هشيماً تذروه الرياح

افزا تشبيه كرده كه مايـة شـكوفايي زمـين و          زندگي در اين جهان را به باران روح       
روييدن گياه و خرّمي پهناي وجود گرديده، ولي عاقبت و سرانجام خشكيده و خـرد               

  !رود گيرد و از ميان مي شده، دستخوش تندبادها قرار مي
زاست، ولـي نتـوان بـه آن          بخش و فرح    در اين جهان گرچه به ظاهر لذت      زندگي  

  .دل بست؛ زيرا حالت ثبات ندارد و در نهايت رو به زوال است
بخـش و   اكنون منظرة باريدن بـاران را در نظـر بگيريـد، كـه تـا چـه انـدازه لـذت               

 بخش است، و به دنبال آن، روييدن گياهان و شكوفا شدن پهنـاي زمـين، ولـي                  حيات
پاشـد و دسـتخوش    ها خشكيده و فرسـوده شـده، از هـم مـي      سرانجام، گياهان و سبزه   

لـذا بـه    . رود  تندبادها قرار گرفته، در فضا متلاشي گشته و به طـور كلّـي از ميـان مـي                 
  :دنبال آيه آمده
      و الباقيات الصالحات خير عند ربّك ثوابـاً و خـير امـلاً            . المال و البنون زينة الحياة الدنيا 
رونـد، لـذا نتـوان بـه آن دل         ؛ مال و فرزند، زينت حيات دنيا به شمار مـي          )۴۶/ هفك(

ولــي اعمــال شايــسته كــه اثــر مثبــت آن بــاقي باشــد، پــاداش بهتــري دارد و . بــست
  .باشد تر مي اميدبخش

ـ تمثيل جالبي   نشأت گرفتهكه از سرچشمة فيض و رحمت الهي ـ دربارة شريعت  ـ۲
  :آورد مي

   و ممّا يوقـدون عليـه      . فاحتمل السيل زبداً رابياً   . ء ماء فسالت أودية بقدرها    أنزل من السما
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فأمّا الزبد فيـذهب    . كذلك يضرب االله الحقّ و الباطل     . في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله       

از .؛)۱۷/ رعـد ( كـذلك يـضرب االله الأمثـال   . جفاء، و أمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض        
ستاد و هر بستر رودخانه به اندازة ظرفيت خويش روان گـشت و       آسمان آب فرو فر   

گذازند تـا زيـور يـا         بر آتش مي  ] از فلزات [آن آب روان، كف برآورد و نيز آنچه         
امـا  . آورد  خداوند براي حق و باطـل مَثَـل مـي         . اي سازند، نيز كفي بر سر آن آيد         وسيله

ولي آنچه براي مـردم سـودمند و   . شود رود و نابود مي     كف بر كناري افتد و از ميان مي       
  .زند خدا اين چنين مَثَل مي. رود ماند و از ميان نمي پايدار است، در زمين ثابت مي

  :المثل، به خوبي چند نكته آشكار است در اين ضرب
  .كند بخش است تشبيه مي اولاًـ دين حق را به باران رحمت كه حيات

ديني، بـه انـدازة ظرفيـت و اسـتعداد     ثانياًـ برداشت هر كس يا هر گروه از مفاهيم          
  .اوست

آلودگيهاي سيل    ثالثاًـ مفاهيم ديني احياناً داراي متشابهاتي خواهد بود كه به كف          
شده تشبيه شده است، و با زدودن ايـن كفهـا، حقيقـت روشـن و زلال                يا فلزات ذوب  
  .شود دين آشكار مي

ماند حقيقت ديـن و        باقي مي  رود، و آنچه     از بين مي   ١رابعاًـ آلودگيها، زود يا دير،    
  .شريعت پاك است كه جنبة جاويد دارد

تفاوت و غير قابل تـأثير، بـه          ـ براي انسانهاي متعهد و قابل هدايت و انسانهاي بي         ۳
اي از    زند و بـراي هـر يـك از دو گـروه منظـره               زار مثال مي    زمين بارور و زمين شوره    
  .كند مناظر طبيعت را ترسيم مي

   ّكذلك نصرّف الآيات   . و الذي خبث لايخرج إڤ نكداً     . ب يخرج نباته بإذن ربّه    و البلد الطي

و زمين  . رويد  ؛ سرزمين خوب، گياه آن به فرمان خدا مي        )۵۸/ اعراف( لقوم يشكرون 
گون، دلايل الهي را براي       اين چنين گونه  . آيد  بد جز اندك گياهي از آن پديد نمي       

  . ...داريم گزار، بيان مي مردم سپاس

سرشت و متعهّد، سرزمين سرشار از مـوادّ روييـدني را بـه ترسـيم          راي مردم نيك  ب
گـردد و بـراي مـردم بدسـگال، زمـين             رويـد و شـكوفا مـي        كشد كه به موقـع مـي        مي

                                                        
  .به استعداد و قدرت درك انسانها بستگي دارد. ١
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  .رويد ثمر، چيز ديگر نمي كند كه جز اندك گياه بي زاري را تصوير مي شوره
اي را بـه     گان، زمين مرده  ـ براي امكان بر پا شدن روز رستاخيز و زنده شدن مرد           ۴

  :سازد آورد و شكوفا مي كشد كه باران بهاري آن را از نو به جنبش درمي ترسيم مي
 هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، حتّي إذا أقلّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميّت                 و 

/ اعـراف ( م تـذكّرون  ي لعلّك ـ   كذلك نخرج الموت  . فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلّ الثمرات       
فرسـتد و چـون       بادها را به نويد مي    ) باران(؛ و اوست كه پيشاپيش رحمت خود        )۵۷

بادها، ابرهاي گرانبار را بردارند، آن را به سـرزمينهاي مـرده روان سـازيم و از آن،                  
اين چنين مردگـان را بيـرون    . باران فروفرستيم، و بدين وسيله هرگونه ميوه برويانيم       

  .باشد تا پند گيريد. آوريم مي

  و همچنين آية
 تري الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزّت و ربت و أنبتت من كـلّ زوج بهـيج                  و  
ولـي چـون بـاران بـر آن بفرسـتيم، در            . بيني  ؛ زمين را افسرده و خاموش مي      )۵/ حج(

  .انگيز بروياند جنبش درآيد و برآمده شود و از هرگونه گياه بهجت

هاي بعث و نشور آورده تـا تـصوير چگـونگي بـرانگيختن               را پيرامون آيه  اين آيه   
  .مردگان را ترسيم كند

  و نيز آية
 إنّ الـذي   . ّك تري الأرض خاشعة فإذا أنزلنـا عليهـا المـاء اهتـزّت و ربـت                  من آياته أن   و

ر ؛ و از دلايل قدرت پروردگـا      )۳۹/ فصّلت( ّه علي كلّ شيء قدير      إن. أحياها لمحيي الموتي  
] در فـصل بهـاران  [بيني، ولي چون آب  آن است كه زمين را خشك و فرونهاده مي 

آن كـس كـه آن      . بر آن ريزش كند به جنبش درآيد و برآمده شود و گياه بروياند            
  .او بر همه چيز تواناست. را زنده كند، مردگان را نيز زنده كند

رسيم كرده كه يك به     تصويري ت ) بذل مال در راه خدا    (ـ دربارة اثر مثبت انفاق       ۵
مثـال يـك دانـة گنـدم كـه بكارنـد و هفـت        . كنـد  هفتصد درجه، رشد و نموّ پيدا مي   

  :خوشه برويد و هر خوشه، صد دانه گندم بارور شود
                    مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبّة أنبتت سبع سنابل، في كـلّ سـنبلة مائـة

؛ مَثَل آنان كـه مـال خـود را    )۲۶۱/ بقره( واسع عليمو االله يضاعف لمن يشاء، و االله    . حبّة
اي اسـت كـه هفـت خوشـه بـرآورد، و در هـر                 كنند، مَثَل دانه    در راه خدا انفاق مي    
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خـدا  . كنـد   خداوند پاداش هر كه را بخواهـد چنـد برابـر مـي            . خوشه صد دانه باشد   
  .دهنده و داناست گشايش

يكي پاك و نيكو، و ديگري آلـوده     ـ دربارة دو نمونه از گفتار حق و باطل، كه            ۶
هـاي شـيرين و    و پليد باشد، به دو درختي مَثَل زده كه يكي اسـتوار و بـارور بـه ميـوه             

  :ثمر است ريشه و بي معطّر، و ديگري بي
      ًكلمة طيّبة، كشجرة طيّبة، أصلها ثابـت و فرعهـا في الـسماء،             : ألم تر كيف ضرب االله مثلا

و مثـل كلمـة   . و يضرب االله الأمثال للناس لعلّهم يتذكّرون. هاي أكلها كلّ حين بإذن ربّ       تؤت

؛ سـخن   )۲۶ـ  ۲۴/ ابـراهيم ( ...خبيثة كشجرة خبيثة اجتُثّت من فوق الأرض ما لها من قـرار           
هـايش در آسـمان       پاك چون درختي پاك است كه ريشه در زمين استوار و شاخه           

و مَثَـل سـخن   ... دهـد   مـي به فرمان خدا هر زمـان ميـوة خـود را            . سر برافراشته است  
  . ...ناپاك چون درختي ناپاك است كه ريشه در زمين ندارد و بر پا نتواند ماند

سـازد كـه گفتـار حـق ثمـربخش اسـت و پايـة                 در اين تمثيل به خوبي روشن مـي       
دار كـه سـر بـر آسـمان افراشـته و پرثمـر اسـت و                   استوار دارد، همچون درخت ريشه    

اي از گفتار باطل  است؛ لذا هيچ گونه واهمه    بات و اعتبار  گفتار باطل، بيهوده و فاقد ث     
  .نبايد داشت كه خود به خود رو به تباهي است

ـ براي افراد فرومايه و خودفروخته يا خودباخته كه اختياري از خود ندارنـد، بـه                ۷
زنـد كـه هرگونـه اختيـار از او سـلب شـده اسـت، بـرعكس                    بندة زرخريدي مَثَل مـي    

  :كنند كانات را در اختيار دارند و آزادانه تصرّف ميكساني كه تمامي ام
                   ضرب االله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء، و من رزقناه منّا رزقاً حسناً فهو ينفق منـه

؛ خـدا، بنـدة     )۷۵/ نحـل ( سرّاً و جهراً، هـل يـستوون الحمـد الله، بـل أكثـرهم لايعلمـون               
و كسي كه از جانب خدا    . خود ندارد زند كه هيچ اختياري از        زرخريدي را مثل مي   

آيـا ايـن دو برابرنـد؟       . كنـد   روزي نيكو داده شده، و در نهان و آشـكارا انفـاق مـي             
  .نادانند) بدانديشان(ولي بيشترشان . سپاس خاصّ خداست

زند به دو شخصي كه يكي لال و فاقد توان است و ديگري كـه                 ـ و نيز مثال مي     ۸
  :دهد آزادانه دستور عدالت مي

 و هـو كَـلّ علـي مـولاه، أينمـا      .  ضرب االله مثلاً رجلين، أحدهما أبكم لايقدر علي شيء      و

/ نحـل ( هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو علي صـراط مـستقيم             . يوجّهه لايأت بخير  
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؛ مَثَل دو مرد كه يكي لال است و توان هيچ چيز ندارد، و بـار دوش سرپرسـت                   )۷۶
آيا اين مرد با آن     . آورد  فرستد، نتيجة خوبي بدست نمي    خود گرديده، هر جا كه او را ب       

  رود، برابر است؟ دهد و خود بر راه راست مي كس كه مردم را به عدل فرمان مي

خـردي    هاي به هم تافتة زن بـي        ـ كارهاي سفيهانة مردمانِ دور از خدا را به رشته         ۹
به ظاهر استوارـ مردمان  همچنين اعمال  ـ. گسلد  از هم ميزند، كه بيهوده آن را مَثَل مي

دهند، ولي سفيهانه، با اعمال نابخردانـه، آن را           از خدا دور، كاري مستحكم انجام مي      
  :پاشند از هم مي
 لاتكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً، تتّخذون أيمانكم دخلاً بينكم أن تكـون                و 

  .)۹۲/ نحل( ...ّما يبلوكم االله به إن. هي أربي من أمّة

كه به عهد خود وفا كنيد، و ايمان خود         : آمده» وفاي به عهد  «اين آيه، پس از آية      
را سست نكرده از هم نپاشيد، پس از آن كه آن را مستحكم نمـوده و خـدا را بـر آن                  

اي محكـم تافتـه       و همانند آن زن مباشـيد كـه رشـته         : گويد  آنگاه مي  .ايد  شاهد گرفته 
 سوگندهاي خود را وسيلة فريب قـرار داده تبـاه           بود، سپس از هم گشود، اكنون شما      

خداوند، . از گروه ديگر بيشتر است) يعني خودشان(كنيد، بدين بهانه كه گروهي        مي
  .كند شما را بدان آزمايش مي

ـ براي كـساني كـه فـيض رحمـت در دسترسـشان قـرار گرفتـه، سپاسـگزاري                   ۱۰
منـد بـوده، ولـي بـا      اوان بهـره زند كه از نعمت فر      كنند، به سرزمين آبادي مثل مي       نمي

  :كفران نعمت، از آنان سلب شده، گرسنگي و وحشت، همة آنان را فرا گرفته است
 ضرب االله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنّة يأتيها رزقها رغـداً مـن كـلّ مكـان، فكفـرت                    و 

رزميني ؛ خدا س ـ  )۱۱۲/ نحل( بأنعم االله فأذاقها االله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون          
رسـيد،   روزيِ مردمش به فراواني از هر جاي مـي        . زند كه امن و آرام بود       را مَثَل مي  

اما كفران نعمت نمودنـد و خداونـد بـه كيفـر اعمالـشان، بـه گرسـنگي و وحـشت                     
  .مبتلايشان ساخت

روي  رونـد و از ميانـه   ـ براي كساني كه در انفاق مال راه افـراط يـا تفـريط مـي             ۱۱
ثَلي آورده، همچون كسي كه دو دست خود به گردن بسته گيرد يا        ورزند، مَ   دريغ مي 

  :گشاده و فراخ گيرد

  

ال
امث

آن
 قر

/
شها

وه
 پژ

۳۷  

 لاتجعل يدك مغلولة إلي عنقك و لاتبسطها كلّ البسط فتقعـد ملومـاً محـسوراً               و  ) اسـراء /
؛ نه دست خويش را از روي خِـسّت بـه گـردن بنـد، و نـه بـه سـخاوت يكبـاره                        )۲۹

  .در خود فرو نشينيزده  بار و حسرت بگشاي، كه ملامت

زند، همچون كساني كه مگسي بـر آنـان           ـ خداوند براي ناتواني آلهه، مَثَلي مي      ۱۲
هـر چنـد    . چيره گشته از آنان چيـزي بربايـد، بـر بـازپس گـرفتن آن توانـايي ندارنـد                  

تـرين رباينـدگان      رساند كه بـر ضـعيف       رباينده، خود در غايت ضعف است و اين مي        
  .ترند مانند آنها ضعيف يا ضعيفتوانايي نداشته، و خود ه

       إنّ الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذباباً و لـو            : يا أيّها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

/ حـج ( و إن يسلبهم الذباب شيئاً لايستنقذوه منه، ضـعف الطالـب و المطلـوب   . اجتمعوا له 
زهـايي را كـه بـه       كـساني يـا چي    : ؛ اي مردم مَثَلي زده شد، بدان گوش فرا دهيـد          )۷۳

پرستيد، اگر همه گرد هم آيند، مگسي را نتوانند آفريد و اگر مگسي               جاي خدا مي  
  .طالب و مطلوب هر دو ناتوانند. چيزي از آنها بربايد، نتوانند باز ستانند

ـ خداوند براي شناخت ذات خويش مَثَلي آورده كه دقيقاً هويّت ذات حـق را               ۱۳
الـذات اسـت، وجـود او از ذاتـش نـشأت گرفتـه و             خداوند واجب ب  : سازد  آشكار مي 

پـس وجـود هـر چيـز از وجـود ذات حـق           . وجود ديگر اشيا به وجود او بستگي دارد       
همچون نور كه تابش آن از ذاتش نشأت گرفتـه          . است و وجود ذات حق ذاتي است      

و نمود ديگر اشيا از تـابش اوسـت و نيـز، ذات حـق در عـين حـال كـه آشـكارترين                        
شود؛ همچون نور، كـه     ترين اشيا شمرده مي     لي كُنه ذات وي از پنهان     موجود است، و  

. تـرين اشياسـت     ظهور او بر همه مكشوف اسـت، ولـي حقيقـت مـاهوي آن از خفـي                
در جهـان   . وجود نور بر همه روشن است، ولي حقيقت ذات آن بر همه مخفي اسـت              

 از نـور  تـر بـه ذات حـق    ـ نزديك در چگونگي شناسايي ماهيّت محسوس، موجودي  ـ
  :باشد لذا تشبيه در آيه رساترين تشبيه در اين باره مي. وجود ندارد
             االله نور السماوات و الأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة

يكاد زيتها يـضيء    . ّها كوكب درّيّ يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة و لا غربيّة              كأن

و يضرب االله الأمثال للنّاس، و      . يهدي االله لنوره من يشاء    . ر، نور علي نور   و لو لم تمسسه نا    

مَثَـل نـور او چـون       . ؛ خـدا نـور آسـمانها و زمـين اسـت           )۳۵/ نور( االله بكلّ شيء عليم   
اي   آن چـراغ درون آبگينـه     . است كه در آن چراغـي باشـد       ) جاچراغي(چراغداني  
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رخشنده، از روغن درخت پربركـت      اي د   ، و آن آبگينه چون ستاره     )قنديل بلورين (
روغنش روشني بخشد، هر    . زيتون، كه نه خاوري است و نه باختري، افروخته باشد         

خـدا هـر كـس را بخواهـد         . نوري افزون بر نور دارد    . چند آتشي بدان نرسيده باشد    
  .آورد؛ زيرا بر هر چيزي آگاه است كند و براي مردم مَثَلها مي بدان نور هدايت مي

ترين موجود اسـت و       ل، اولاً، ذات حق تشبيه شده به نور، كه درخشنده         در اين مث  
  .درخشش و نمود هر چيز بدوست

قـرار گرفتـه، و آن      » چراغـي «اسـت كـه در آن       » جـاچراغي «ثانياً، نور خدا ماننـد      
  .جاي گرفته باشد) قنديل بلورين(» آبگينه«چراغ در 

ي معمـولي نـه جـاچراغي       اين نوع چراغ كاملترين شكل آن است؛ زيـرا در چراغهـا           
وجود دارد و نه قنديل بلورين، بلكه چراغ ساده و معمولي فقط تشكيل يافتـه        ) چراغدان(

اي كه در ميان آن قرار گرفته كه با نفوذ  از ظرف كوچكي كه مخزن روغن است و فتيله     
اما چون قنديل بلـورين نـدارد، لـذا     . شود  روغن در فتيله و افروختن آن، چراغ روشن مي        

سـوزد و روشـنايي       باشد، بلكه به طور ساده مـي        ر آن منعكس نشده و داراي تلألؤ نمي       نو
كند و چنانچه بادي بوزد و يا هوا به حركت درآيد يا باراني ببارد، آن                 ضعيفي پخش مي  
  .ولي چراغي در وصف يادشده پيوسته روشن و فروزان است. شود نور، خاموش مي

رده و همگاني پروردگـار اسـت، همچـون         ثالثاً، منشأ فيض رحماني، رحمت گست     
رويـد، نـه بـه     ــ در پهنـاي زمـين مـي     كه ماية روشنايي نور چراغ است ـ درخت زيتون   

مشرق زمين اختصاص دارد و نه بـه مغـرب زمـين، بلكـه در همـه جـاي زمـين يافـت             
از اين رو، فيض حضرت حق، به همة جهانيـان تعلّـق دارد و بـه گروهـي يـا                    . شود  مي

  . اختصاص ندارد، همچون آفتاب عالمتابجايي خاصّ،
ـ دربارة اعمال كافران كه ظاهري فريبنده دارد، تمثيلي آورده همچون سـراب             ۱۴

رسي زمـين   درخشد، ولي چون به نزديك مي كه از دور همچون درخشش حيات مي      
  :خشكي بيش نيست

 لم يجده شيئاً   الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتّي إذا جاءه             و )نور /
؛ اعمال كافران چون سرابي است در بياباني، تشنگان آن را آبي پندارند و چون               )۳۹

  .بدان رسند هيچ نيابند
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زند   ـ نيز براي ضايع شدن اعمال كافران و تباه شدن آن به تاريكيهايي مثال مي              ۱۵
مـود نـور، بـه    شود؛ زيرا فاقد نور الهي هستند و بـدون رهن     كه در آن چيزي ديده نمي     

  :توان دست يافت هيچ چيز نمي
                  أو كظلمات في بحر لجّيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فـوق

؛ يـا   )۴۰/ نـور ( و من لم يجعل االله له نوراً فما له من نور          . بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها      
 و بـر فـراز آن       همانند تاريكيهايي است در دريـايي ژرف كـه مـوجش فـرو پوشـد              

سان كـه     تاريكيهايي بر فراز يكديگر، آن    . موجي ديگر و بر فرازش ابري است تيره       
اگر دست خود بيرون آرد آن را نتواند ديد و آن كس كه خدا راهش را بـه نـوري      

  .روشن نكرده باشد، هرگز نوري فرا راه خود نخواهد ديد

است كه اعمال كافران هـر چنـد        المثل مبالغة فراوان شده، كنايه از آن          در اين ضرب  
ظاهري فريبنده داشته باشد، ولي پيرامون آن، آن اندازه آلودگيهـا وجـود دارد كـه مـانع                  

گردد، هر چند بخواهنـد اثـري از آن دريافـت دارنـد،               بروز و ظهور يا تأثير مثبت آن مي       
  .ممكن نباشد؛ زيرا تراكم آلودگيها به طور كلي آن اعمال را نابود ساخته است

ترسـيمي دارد كـه   ) بدگويي كـردن از كـسي در نهـان او   (ـ براي غيبت كردن     ۱۶
  :دارد بار بيان مي زشتي و پليدي كار را به طور آشكار و نفرت

 لايغتب بعضكم بعضاً، أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه           و  ) ؛ )۱۲/ حجـرات
وشت برادر مردة خود    بدگويي يكديگر نكنيد، آيا كسي از شما دوست دارد كه گ          

  داريد؟ را بخورد، آيا چنين عملي را نكوهيده نمي

در اين آيه، نكوهيدن كسي را در غيـاب وي بـه مثابـة خـوردن گوشـت مـردة او         
گويي كـسي در پـشت سـر او،           دانسته و قبح آن را همانند آن گرفته است؛ زيرا عيب          

  .شود يه ميمانند آن است كه آن كس مرده است و با گوشت مردار او تغذ
  :در اينجا، چند تشبيه انجام گرفته است

كننـده گمـان    گويي، مانند تغذيه از گوشت مردار است، هر چند غيبت        اولاًـ عيب 
  دهد؛ انگيزي انجام مي داند كه چه كار پليد و نفرت برد، ولي نمي برد از آن لذت مي مي

؛ زيرا ريختن ثانياًـ عيب گفتن كسي در غياب او، در واقع كشتن شخصيت اوست           
  آبروي كسي با كشتن وي برابر است و كشتن شخصيت كمتر از كشتن شخص نيست؛
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گويي مسلمان، همانند كشتن شخـصيت بـرادر          ثالثاًـ مسلمانان همه برادرند و عيب     
  .است

ـ زندگي اين جهان را به فصل بهار تشبيه كرده كه محدود است و پاياني دارد                ۱۷
ي كه خود جاويدان است نبايد به چيزي دلبند شـود كـه             و نبايد به آن دل بست، انسان      

اي برگيـرد و خـود را بـراي حيـات جاويـد آمـاده                 پايدار نيست، بلكه تنها از آن بهره      
بنـد نيـستندـ دل بـه همـين جهـان زودگـذر        چون به آخـرت پـاي   ولي كافران  ـ. سازد
  :اند بسته

  ر بينكم و تكـاثر في الأمـوال و الأولاد،          ّما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخ           اعلموا أن

كمثل غيث أعجب الكفّار نباته، ثمّ يهيج فتراه مصفرّاً ثمّ يكون حطاماً، و في الآخـرة عـذاب                  

؛ بدانيـد   )۲۰/ حديـد ( و ما الحياة الدنيا إڤ متاع الغـرور       . شديد، و مغفرة من االله و رضوان      
ــان بازيچــه اســت و ســرگرمي و آرايــش و    ــن جه ــدگي اي  فخرفروشــي و كــه زن

يـا  (هـايش كـافران    جويي در ثروت و فرزندان، هماننـد بـاراني كـه روييـدني       افزون
شود و بيني كـه زرد گـشته و    افكند، سپس پژمرده مي  را به شگفت مي    ١)كشاورزان

خاشاك شده است و در آخرت، نصيب گروهي عذاب سخت و نـصيب گروهـي               
  .ريبنده نيستآمرزش و خشنودي خداست و زندگي دنيا جز متاعي ف

اند، ولي از علـم و دانـش خـود، در راه     ـ دربارة كساني كه داراي علم و دانش      ۱۸
. راست بهره نگيرند مَثَلي زده، همچون چهارپايان كه بر گردة آنان كتابهـا بـار اسـت                

برنـد، همـين      اي نمـي    كشند ولـي از درون و محتـواي آن بهـره            بار گران كتابها را مي    
كار، دشواريهاي طلب علـم را بـر خـود همـواره كـرده،         رستگونه است دانشمند ناد   

  :اي نبرده است ولي از آن بهره
           ًبئس مثـل القـوم الـذين       . مثل الذين حمّلوا التوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا

؛ مَثَل كساني كه تورات به آنان داده شده و بدان عمـل             )۵/ جمعه( ...كذّبوا بآيات االله  
بـد روشـي اسـت كـه     . كنـد  د، مَثَل خري است كـه كتابهـايي را حمـل مـي           كنن  نمي

  .اند كنندگان آيات الهي در پيش گرفته تكذيب
                                                        

معنـاي  بـه   » كَفَـر «از ريـشة    » كُفْـر «زيرا  . كافر به خدا و زارع    : جمع كافر در آيه به دو معناست      » كفّار«. ١
باشد و هر دوي اينان اين سِمَت را دارند، زيرا كافر به خـدا، فطـرت خـود را            مي) پنهان نمودن (» سَتَر«

، »كفّـار «بـه جـاي     ) ۴۸/۲۹(پنهان نموده و زارع، دانه را در زير خاك پنهـان داشـته و در سـورة فـتح                    
  . الزرّاعكزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه يعجب  : آمده» زرّاع«

  

ال
امث

آن
 قر

/
شها

وه
 پژ

۴۱  

آيـا روا   : زنـد   ـ دربارة كساني كه از جنس مخلوق، خداياني قائلنـد، مَثَلـي مـي             ۱۹
دارند كـه بنـدگان زرخريـد آنـان همچـو خودشـان، در تـصرف در امـوال خـود                       مي

آنگاه بيم آن را ندارند كه در مقابل آن قد علم كرده خودسـرانه              شريك آنان باشند،    
دارنـد كـه مخلـوق خداونـد،          اگر چنـين اسـت، پـس چگونـه روا مـي            تصرف كنند؟ 

  شريك در خلق و آفرينش باشد؟
     هل لكم من ما ملكت أيمانكم مـن شـركاء فيمـا رزقنـاكم،              : ضرب لكم مثلاً من أنفسكم

؛ )۲۸/ روم( كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلـون     . كم أنفسكم فأنتم فيه سواء، تخافونهم كخيفت    
مگر روا داريد كه بندگان زرخريـدتان       : زند  خداوند، براي شما مثلي از خودتان مي      

را در آنچه دارا هستيد شريك سازيد، تا در تصرف در اموال شما برابر شـما باشـند           
 كــه از خودتــان شــما از اينــان بــيم داريــد همــان گونــه. و آزادانــه تــصرف نماينــد

  . ...بيم داريد) شريكهايتان(

اند، سرگشته و حيـران، راه بـه          ـ براي افراد گمراه كه در زندگي راه گم كرده         ۲۰
زند، همانند كسي كه در طبقات بـالاي فـضا معلّـق بـوده در                 برند، مَثَلي مي    جايي نمي 

ج متعـادل  فشار خون از داخل، بـا فـشار هـواي خـار           . تنگناي تنفّسي قرار گرفته است    
شـده كـه در       بـرعكس افـراد هـدايت     . كنـد   نفسي مـي    نبوده، احساس صعوبت و تنگ    

  :كنند فضايي باز و گشاده قرار گرفته با كمال سهولت تنفّس مي
                  ًفمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، و من يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجا

؛ هر كه را كه خدا بخواهد هدايت كند سـينة او            )۱۲۵/ انعام( ...ّما يصّعّد في السماء     كأن
سازد و هر كه را كه خواهد گمراه كند، سـينة او را چنـان                 را براي اسلام گشاده مي    

  . ...بندد كه گويي در آسمان دچار صعوبت گشته است فرو مي

  المثل ترسيم داستانهاي مورد ضرب.  ۶ـ۳
  : استهشدالمثل  يي است كه ضربده داستانهاراز جمله مواردي را كه قرآن ترسيم ك

 ٭ و لايـستثنون   ٭ّا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنّة إذ أقسموا ليـصرمنّها مـصبحين             إن ـ    ۱

 أن  ٭ فتنادوا مـصبحين   ٭٢ فأصبحت كالصريم  ٭ من ربّك و هم نائمون     ١فطاف عليهم طائف  

 اليـوم    أن لايـدخلنّها   ٭ فـانطلقوا و هـم يتخـافتون       ٭اغدوا علي حرثكم إن كنتم صـارمين      
                                                        

  .هنگام عارض شود طائف، كنايه از آفت است كه شب. ١
  .كنايه از سياه شدن كشت است. اي از شب را گويند صريم، قطعه. ٢
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 بـل نحـن     ٭ّـا لـضالّون     إن:  فلمّا رأوها قـالوا    ٭ قادرين ١ و غدوا علي حرد    ٭عليكم مسكين 

 ٭ّـا كنّـا ظـالمين       سبحان ربّنا إن  :  قالوا ٭لولا تسبّحون :  قال أوسطهم ألم أقل لكم     ٭محرومون

/ قلـم ( كـذلك العـذاب و لعـذاب الآخـرة أكـبر          ... ٭  فأقبل بعضهم علي بعض يتلاومـون     
گونه كه صـاحبان بـاغ را آزمـوديم، آنگـاه كـه               ان را آزموديم، همان   ؛ ما آن  )۳۳ـ۱۷

. نگفتنـد » شـاءاالله   إن«هاي آن را خواهيم چيـد، و          سوگند ياد كردند كه فردا بامداد ميوه      
هنگام در حالي كه در خواب آرميده بودند، آفتي از جانب خـدا آنـان را                  پس شب 

كـه هـان بـه كـشتزار     :  ندا در دادندبامدادان،. گرفت و آن باغ را بسوخت و زغال نمود     
مبادا امروز بينوايي بـه     : گفتند  پس به راه افتادند و آهسته با يكديگر مي        . خود برويد 

بامدادان بر اين گمان بودند كه بر جلوگيري بينوايان توانايند، ولـي        . باغ شما درآيد  
يـم، ولـي نـه،      ا  مگر ما، راه گم كـرده     : هنگامي كه ديدند باغ به حالتي افتاده، گفتند       

مگـر  : مردشان گفـت    نيك. ايم  بلكه ما مردمي محروم هستيم و از هستي ساقط شده         
منزّه است پروردگـار    : گوييد؟ گفتند   به شما نگفتم، چه شده كه خدا را تسبيح نمي         

اين چنين است   ... پس زبان به سرزنش يكديگر گشودند     . ما، و ما ستمكاران هستيم    
  . ...و عقوبت اخروي ستبرترعقوبت پروردگار، اگر دريابند 

بينيم كه با خـود قـراردادي دارنـد، تـا فـردا             ما خود را در مقابل صاحبان باغي مي       
هاي فـراوان بـاغ را بـه خـود اختـصاص              صبح بينوايان را از بهره محروم سازند و بهره        

كه بامدادان فردا بـه بـاغ درآيـيم و بينوايـان را بـه آن راه                 : آنگاه با خود گفتند   . دهند
» شـاءاالله  إن«ها را چيده با خود همراه ببريم، ولي ياد خدا نكـرده،               ندهيم و تمامي ميوه   

هنگام به سوي باغ آمدند آن را سوخته ديدند و با آه و حسرت با خـود                   صبح. نگفتند
آنگـاه بـود كـه بـه      . ايـم   ايم يا آنكه ما مردمي بيچاره شـده         آيا راه را گم كرده    : گفتند

  .سبيح گفتند و خود را سرزنش نمودندخود آمدند و خدا را ت
  :در اين ترسيم چند نمونه از حالات متفاوت به تصوير كشيده شده است

  اند؛ جا كه خدا را ناديده گرفته ـ حالت خودباوري بي۱
  ـ حالت خودخواهي تا ديگران را محروم سازند؛۲
  ـ حالت خودپسندي كه به خود گمان قدرت برند؛۳
   را بيچاره و زبون بينند؛ـ حالت افسردگي كه خود۴

                                                        
  .بردند كه بر جلوگيري بينوايان قادر و توانا هستند يعني گمان مي. حرد، به معناي منع نمودن. ١
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  .ـ حالت سرافكندگي و بازگشت به سوي حق و سرسپردن به تقدير الهي ۵
 عنوان استهزا را دارد، گويا خداوند آنان        و غدوا علي حرد قادرين     ضمناً، جملة   

پنداشـتند بـر محـروم        به گمان خود صبح كردند، در حالي كه مي        : را به سخره گرفته   
  .باشند ا ميساختن بينوايان توان

قرار گرفته، تمامي ايـن گفـت و        ) تماشاگران صحنه (» نظّار«علاوه، مورد مسخره    
  .خندند شنودها را شنيده، در دل به آنان مي

رويم، بلكه صاحب دو باغ كـه يكـي از          ـ اكنون به سراغ صاحب باغي ديگر مي       ۲
شـنيدني  صاحب اين دو باغ با دوست خود حكايتي دارد كـه           . ديگري پرثمرتر بودند  

  :و طبق ترسيم قرآن ديدني است
   اضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنّتين من أعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بينهما               و

 و كـان لـه ثمـر        ٭ كلتا الجنّتين آتت أكلها و لم تظلم منه شيئاً و فجّرنا خلالهما نهـراً              ٭زرعاً

 و دخل جنّته و هو ظـالم لنفـسه،          ٭زّ نفراً فقال لصاحبه و هو يحاوره أنا أكثر منك مالاً و أع          

 و ما أظنّ الساعة قائمة و لئن رددت إلي ربّي لأجدنّ خيراً             ٭ما أظنّ أن تبيد هذه أبداً     : قال

أكفرت بالذي خلقك من تـراب ثمّ مـن نطفـة ثمّ            :  قال له صاحبه و هو يحاوره      ٭منها منقلباً 

ما شاء  :  و لولا إذ دخلت جنّتك قلت      ٭حداً لكنّا هو االله ربّي و لاأشرك بربّي أ        ٭سوّاك رجلاً 

 فعسي ربّي أن يوتينِ خيراً من جنّتك        ٭االله لا قوّة إڤ باالله، إن تَرَنِ أنا أقلّ منك مالاً و ولداً            

 أو يصبح ماؤها غوراً فلن تـستطيع  ٭١و يرسل عليها حسباناً من السماء فتصبح صعيداً زلقاً 

يه علي ما أنفق فيها و هي خاوية علي عروشها و            و أحيط بثمره، فأصبح يقلّب كفّ      ٭له طلباً 

 و لم تكـن لـه فئـة ينـصرونه مـن دون االله و مـا كـان          ٭يا ليتني لم أشرك بربّي أحداً     : يقول

  .)۴۴ـ ۳۲/ كهف( ...٭  هنالك الولاية الله الحقّ هو خير ثواباً و خير عُقباً٭منتصراً

ت بيـان شـده، و ارائـه داده    المثل، تمامي داستان، با تفاصيل و جزئيا        در اين ضرب  
. آفـرين اسـت     شده كه چگونه غفلت از حضور حق تعـالي در صـحنة وجـود، فاجعـه               

خداوندي كه تمامي هستي به دست تواناي اوست و تدبير هر امري با يَدِ با كفايت او     
آيــد، هرگونــه غفلــت از ايــن حقيقــت آشــكار، مايــة بــدبختي و  بــه چــرخش درمــي

خردان   نگر از آن غفلت نورزند، جز بي        ي خردمند و واقع   بختي است كه انسانها     نگون
                                                        

آورد؛  ست كـه خداونـد آن را بـه حـساب در مـي     حسبان از محاسبه، به معناي عقوبت و جزاي عمل ا . ١
  .صعيد، روية زمين است و زَلَق، به معناي زلل و لغزش است
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  .چشند وزن، و عاقبت اين غفلت را به سختي مي مغزان سبك و تهي
حكايت آن دو دوست چنين بوده كه يكي مغرور و خودنگر، ديگري خردمند و              

هـاي انـساني غافـل و عاقـل را بـه             خدانگر، كه هر دوي اينان، دو نمونة بارز از نمونـه          
كه ثروت و نعمت، عقل او را ربوده و قدرت كبـري   نمونة غافل  ـ .اند  گذاردهنمايش

فروشد و ثروت و مكنت خود را بـه           ـ به دوست عاقل خود، فخر مي        فراموش كرده را  
برد كـه ايـن ثـروت و نعمـت بـراي او هميـشگي اسـت و         كشد و گمان مي   رخ او مي  

نـشيند و بـه او        با او به گفتگو مي     !دست توانايي كه آن را از وي بربايد در كار نيست          
خـردي، دوسـت ديرينـة     پنـدارد و از روي بـي       فروشد و خود را برتر از او مي         فخر مي 

  .گيرد دهد و هرگز خدا را در نظر نمي كند و رنج مي خود را تحقير مي
: گويـد   موقعي كه همراه دوست خود وارد باغ شـده از روي غفلـت بـا خـود مـي                  

و اين يك حالـت عُجْـب و خودپـسندي    ! كه زوال ندارد  عَجَب ثروت هنگفتي است     
هرگز قيامتي نيـز در  : كند لذا به دنبال آن اضافه مي. دهد است كه آدمي را سقوط مي 
بـاز هـم اگـر قيـامتي        : گويـد   سپس از روي تمسخر مي    . كار نيست تا حسابرسي باشد    

ان نيـز بـه     گونه كه نصيب من در اين جهان ثروت و نعمت بود، در آن جه               بود، همان 
يابم و اين كمال خودپسندي و خودبيني اسـت كـه خـود را        ثروت و نعمت دست مي    

  .آيد پندارد ثروت به سراغ او مي محور نعمت پندارد و هر كجا رود، مي
كه همراه او بودـ با شنيدن اين زمزمه، به خود آمد و او را هـشدار داد   دوست او  ـ

ورزي و خداونـدي كـه تـو را آفريـده و             چرا كفر مـي   ! كه اين چه پندار غلطي است     
مـا شـاء االله لا      «گفتي    كردي و مي    گيري؟ همانا هرگاه ياد خدا مي       پروريده ناديده مي  

هر آنچه هست با خواست خداست و نيرويي جـز نيـروي او، بـر سراسـر                 » قوّی إلا باالله  
 رفت كه به من فخر بفروشي و      پنداشتي، گمان نمي    اگر چنين مي  ! هستي حاكم نيست  

بردي كه شايد خداوند به جاي تو مرا ثروتمند كند يا آنكه ثـروت تـو بـه                    گمان نمي 
  !دست نابودي سپرده شود

هنگام كه وارد باغ  در اين هنگام بود كه آفت آسماني، باغ او را فرا گرفت، صبح            
: گفـت  ناليـد و مـي   زد و مي اي بيش نبود، دست تأسف بر دست خود مي        خود شد ويرانه  
  !ولي پشيماني چه سود. قابل ذات حق، عرض اندام نكرده بودماي كاش در م

 




